
 

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

م
/ 

قاله
سرم

 
وق

 حق
ت و

لهيا
ي ا

صّص
 تخ

جلة
م

 /
شها

ژوه
پ

 

 

 

 قانون مدني 378تحليل و نقد مادةّ 

   نيا بابك خسروي  
   عضو هيئت علمي دانشگا  سزاد اسلامي لارستان 

 چكيده      
، حكمي را مبني بر عدم توارث بين افرادي كاه تااريف فوتشاان    .م.ق 373مادّة 

تاوان باا بررساي مادارك و مساتندات ايان        مي. جهول است، بيان كرد  استم
حك ، اع  از قواعد اصول فقه و آراي فقها و روايات، به تجزيه و تحليل و نقد 

تاوان   اين مادّة قانوني پرداخت؛ چرا كه با تعمّق بيشتر و بررسي مباني قوانين مي
ي ايجااد عادالت و   آنها را طوري اصلا  كرد كه باا هادف علا  حقاوق، يعنا     

. گيارد  اين مقاله اين امار را پاي ماي   . حق، بيشتر متناسب باشد اعطاي حق به ذي
در پايان، را  حلّ اصلا  اين مادّة قانوني با تكيه بر مباني اصولي و نظار برخاي   

 .از فقهاي متقدّم و متأخّر ارائه گرديد  است
 .لاح، ارث، اصل تأخر حادث، اص.م.ق 173مادّة  :كليد واژگان

 طهح مسئل 
قانون مدني، دربارة ارث افرادي است كه تاريخ فوتشران مجهرول اسرت و     173مادّة 

                                                        

 . b_khosravi_b@yahoo.com 
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در صدر اين مادّ ، بنا را بر عدم توارث اين افراد قررار داد  و در ذيرل سن،    قانونگذار
 .عليهم را مست نا كرد  است دو مورد، يعني غرقي و مهدوم

با لياظ نظر مشهور فقها . ش 8327ني در سال با توجّه به اينكه جلد نخست قانون مد
گرذرد، بره    تنظيم شد  است و تا زمان حاضر، مدّت زيادي از تصويب اين قانون مري 

رسد در برخي از مواد قانون مدني، تجديد نظرر و اصرلاحاتي انجرام شرود بره       نظر مي
هاي جديدي را در بعضي مسائل فقهي كه مناسرب   خصوص كه فقهاي معاصر نظريه

قرانون مردني، بره نظرر      173با مطالعه و بررسري مرادّة   . اند زمان نيز است، ارائه كرد با 
اي اصرلاح شرود كره برا      رسد اين مادّة قانوني، داراي نقص باشد و بايرد بره گونره    مي

هدف حقوق كه همان عدالت و اعطاي حقوق افراد است، سازگار باشد و از جهتي، 
 .نظر فقهاي معاصر نيز لياظ شد  باشد

، علّرت  .م.ق 173در اين مقاله، ابتدا با پرداختن به بررسي ماهيّت و ميتواي مرادّة  
حكمي كه در اين مادّ  سمد  است، از نظر حقوقي و فقهي مورد بررسي قررار گرفتره   

و در ادامه، پ  از ذكر مباني فقهي و اصولي اين مادّ ، بره نقرد و تيليرل سنهرا     . است
 .لّ اصلاح اين مادّة قانوني ارائه شد  استايم و در پايان، را  ح پرداخته

 قانون مدني 373تحليل مادّة 
برنرد،   اگر تاريخ فوت اشخاصي كره از يكرديگر ارث مري   »: گويد مي. م.ق 173مادّة 

و تقدّم و تأخّر هيچ يك معلروم نباشرد، اشرخاص مزبرور از يكرديگر      [ باشد]مجهول 
اقع شود كه در اين صرورت، از  برند مگر سنكه موت به سبب غرق يا هدم و ارث نمي

 .«برند يكديگر ارث مي
يكي از شرايط اساسي براي ارث بردن، زند  بودن وارث در زمان مروت مرورّث   

و اگر تاريخ فوت چند نفر كره   (1/296: تا شهي  ّاني، بي)اي كوتا  است  حتي براي ليظه
سررت و تواننررد از يكررديگر ارث ببرنررد، مجهررول باشررد، شرررط مررذكور ميقّررق ني  مرري

قانونگذار بنا را بر اين گذاشته است كه فوت اين افراد در يك زمان بود  و حكم بره  
؛ براي م ال، چنان كه پدر و پسري (911: 9639امامي، )عدم توارث بين سنها كرد  است 

يك مشخص نباشد؛ چون شررط زنرد  برودن در     فوت كنند و تقدّم و تأخّر فوت هيچ
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تركة پدر به ساير ورثة او غير از پسر و تركة پسر نيرز  موت مورّث معيّن نيست،  زمان
 .برند شود و پدر و پسر از يكديگر ارث نمي به ساير ورثة او غير از پدر منتقل مي

دو مورد را از حكم مرادّ  خرارج كررد  اسرت و     . م.ق 173البته قسمت اخير مادّة 
در ايرن دو   .سن، در صورتي است كه موت افراد به علّرت غررق يرا هردم واقرع شرود      

مورد، گرچه شرط زند  بودن در زمان فوت مورّث مشخص نيست، به علّرت وجرود   
 .روايت مست نا شد  و به وجود توارث بين اين افراد حكم شد  است

 قانون مدني 373مباني مادّة 

 اصل تأخّر حادث( الف
؛ (621: 9610محمد ي،  )بر اساس اصل تأخّر حادث تنظيم گرديد  اسرت  . م.ق 173مادّة 

بدين صورت كه اشخاصي كه بين سنها رابطة توارث برقرار است، در صورت ترديد 
شرود و   در تقدّم يا تأخّر فوت سنها نسبت به هر يك، اصرل ترأخّر حرادث جراري مري     

چون اين اصرل دربرارة   . شود كه فوت يكي بعد از فوت ديگري بود  است فرض مي
از سنها بر ديگرري وجرود نردارد،     شود و دليلي براي ترجي  يكي همة سنها جاري مي

اجراي اصل تأخّر حادث دربارة افراد متعدّد با يكديگر تعارض كرد  و از باب اينكه 
توان به اسرتناد سن،   شود؛ در اين صورت، نمي ساقط مي« الدليلان لاذا تعارضا، تساقطا»

 .رسد حكم صادر كرد و نوبت به اجراي ساير اصول عمليه مي
بار ، اصل عدم را جاري كرد  است؛ زيرا اصل بر اين است كه قانونگذار در اين 

بين انسانها رابطة توارث برقرار نيست و اين رابطه فقط بين افراد ميدود و برا شررايط   
شرود   شود و در موارد مشكوك، به اصل عدم تروارث مراجعره مري    خاصّي برقرار مي

 .(19: 9631شهي ي، )

 روايات( ب
كنرد؛   را تأييد مري . م.ق 173وجود دارد كه حكم مادّة نيز  احادي ي از معصومان

كل رروم، دختررر علرري   ام»: كرره فرمررود  از جملرره حررديث قررداح از امررام صررادق   
و پسرش زيد بن عمر بن خطاب در يك زمان مردند و دانسته نشرد   اميرالمؤمنين
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يرك از ديگرري ارث نبررد و بره هرر دو نمراز        هريچ . يك زودتر مرد  اسرت  كدام كه
 .(96/231: 9193شهي  ّاني، )« شدخواند  

 اجماع( ج
اند كه تقردّم   اك ر فقها با توجّه به احاديث مربوط، به عدم توارث افرادي حكم كرد 

علّرت رأي  . انرد  و تأخّر فوتشان مجهول است و بعضي از سنها نيز ادّعاي اجماع كررد  
احكرامِ   ايرن اسرت كره فقهرا در      «عليهم غرقي و مهدوم»مشهور و اختصاص حكم به 

. داننرد  كنند و موارد مشتبه را داخل حكرم نمري   مخالفِ قاعد ، به قدر متيقن اكتفا مي
در اين مورد نيز به دليل لزوم شرط زند  بودن در زمان فروت مرورّث و عردم تيقّرق     

عليهم كره بره طرور     اين شرط، اصل بر عدم ارث است، مگر در مورد غرقي و مهدوم
: 9633نجفدي،  )ا شد  است و بين سنها توارث برقرار اسرت  قطع، به استناد احاديث مست ن

 .(96/231: 9193، ؛ شهي  ّاني61/603

 .م.ق 373نقد مادّة 
قانون مدني، افرادي را كه تاريخ فوتشان مجهول است، در حكم افراد  173طبق مادّة 

كنيم، اما مسرتندات   دانيم و حكم به عدم توارث سنها مي كرد  در يك زمان مي فوت
 .پردازيم ن مادّة قانوني با اشكالاتي مواجه است كه در ذيل به بررسي سنها مياي

يكي از مستندات اصلي اين مادّ ، اجراي اصرل ترأخّر حرادث دربرارة تمرام      ( الف
الموت و تعارض و تساقط اين اصل و رجوع به اصل عردم تروارث اسرت     افراد مشتبه

رجروع بره اصرل عردم تروارث       رسد با ساقط شدن اصل ترأخّر حرادث،   كه به نظر مي
صيي  نيست؛ زيرا در فرض مورد بيث، علرم اجمرالي داريرم كره يكري از اينهرا از       

برد، همانند پدر و پسري كه تاريخ فوتشان مجهرول اسرت و وجرود     ديگري ارث مي
يرك   دانيم موت كردام  مشكل زماني است كه نمي. توارث بين سنها امري قطعي است

در اينجا ميرروم كرردن هرر دوي سنهرا از     . ر فرض كنيميك را مؤخّ را مقدّم و كدام
                                                        

. اسرت « شدگان غرق»كه جمع مري  است و منظور از سن، « مرضي»جمع غريق است؛ مانند « غرقي».  
 .است« زير سوار رفتگان»و به معناي « هدم»اسم مفعول از « عليهم مهدوم»
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با علم اجمالي به توارث سازگاري ندارد؛ زيرا علرم اجمرالي نيرز هماننرد      الارث سهم
مخالفت با . علم تفصيلي، منجز تكليف است و در حدّ امكان بايد طبق سن عمل كرد

م به يقرين پيردا   علم اجمالي و حكم به عدم توارث، مستلزم اين است كه ما ظنّ متآخ
 .ايم كنيم كه حقّ وارث اصلي و به تبع، ورثة او را ضايع كرد 

ممكن است در پاسخ به استدلال فوق گفتره شرود، دليرل حكرم بره عردم       : اشكال
اند كه برا   كنيم اين دو فرد در سنِ واحد فوت كرد  توارث، اين است كه ما فرض مي

ث وجود ندارد؛ بنابراين، مسئلة اين فرض، شرط زند  بودن وارث در زمان فوت مورّ
 .ارث هم منتفي است؛ زيرا عدم تيقّق شرط مستلزم عدم تيقّق مشروط است

اقتران زماني بين فروت افرراد نرادر اسرت؛ زيررا افرراد از ليراظ فيزيكري و         : پاسخ
هاي يكسان نيرز مقاومرت افرراد نيرز      اند و حتي در مقابل صدمه مقاومت بدني متفاوت

اند، بعضي چند دقيقره   بينيم كه افرادي كه زير سب رفته ي م ال، ميمتفاوت است؛ برا
مقاومت دارند و بعضي حتي يك دقيقره نيرز مقاومرت ندارنرد؛ بنرابراين، سنچره غلبره        

الظرنّ يليرق الشري     »دارد، عدم اقتران زماني بين فوت افرراد اسرت و از براب سنكره     
د حمل كرد و در صورت جهرل بره   ، بايد موارد مشتبه را بر غالب افرا«بالأعمّ الأغلب

 .تاريخ فوت سنها بنا را بر عدم تقارن زمان فوت سنها گذاشت
برا قسرمت اخيرر سن همخرواني نردارد؛ زيررا صردر سن        . م.ق 173صدر مرادّة  ( ب

شدگان و زير سوار رفتگان است كه به اجماع فقها و احاديث، برين افرراد    دربارة غرق
كه احتمال همزماني فوت دو گررو  مرذكور    شد  توارث وجود دارد، در حالي فوت

تر است و اگر قرار باشد به عدم توارث حكم كنيم، اين حكم، دربارة غرقري   عقلايي
عليهم است نه ساير موارد، حال سنكه به علّت وجود احاديرث در ايرن برار ،     و مهدوم

توان بره دليرل وجرود وحردت مرلاك و تنقري  منراط،         قطعاً توارث برقرار است و مي
سوزي يا افتادن در چا ، تسررّي   همين حكم را به ساير موارد، نظير فوت در اثر ستش

داد؛ زيرا ملاك تمام اين موارد، اشتبا  در تقدّم و تأخّر فوت يكي بر ديگرري اسرت   
 .(9511: 9631محقّق حّ ي، )

گرچه برخي از احاديث بر عردم تروارث افررادي كره تقردّم و ترأخّر فوتشران        ( ج
دلالت دارد، در اين احاديث، ضعف سندي وجود دارد و بعضي نيز مشكوك است، 
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و فاقد شهرت روايي است و شهرت عملي سنها نيز با توجّه به مخالفت بعضري   مرسل
 .، مخدوش است ان لنكراني و امام خميني از فقها، به ويژ  معاصراني همچون سيی

ر علّت حكم را فقرط  نقل كرد ، اگ دربارة حدي ي نيز كه قداح از امام صادق
اشتبا  در تقدّم و تأخّر فوت بدانيم و سن را به موارد مشابه تسرّي دهريم، برا توجّره بره     

العلّه است كه عردم اعتبرار    عدم تصري  به علّت مذكور در اين حديث، قياس مستنبط
 .سن بر كسي پوشيد  نيست

رث برقرار اسرت،  عليهم توا به استناد احاديث و اجماع فقها بين غرقي و مهدوم( د
در حالي كه احتمال تقارن فوت سنها نيز بعيد نيسرت؛ بنرابراين، بره طريرق اولري بايرد       

سروزي و برخرورد وسرائل نقليره تسررّي داد و       همين حكم را در مواردي مانند سترش 
تر وجرود   حكم به توارث كرد؛ زيرا در اين موارد، از نظر عقل و عرف، احتمال قوي

ن واقع شد  باشد و قياس اولويّرت بره عنروان يكري از ادلّرة      دارد كه فوت در يك زما
 .استنباط احكام، اجماعي است

است، ولي برخي از فقهرا از  . م.ق 173نظر مشهور فقها از ديگر مستندات مادّة ( و
، مسئله را با ترديد ذكر كرد  و برخري ديگرر، از   شهائع الاسلامجمله ميقّق حلّي در 
ان فاضل لنكراني، بر خلاف  بن جنيد و ابوالصلاح و سيی، انها  جمله شيخ طوسي در 
عليهم را به سراير مروارد نيرز تسررّي      اند و حكم غرقي و مهدوم نظر مشهور حكم داد 

 .اند داد 
 :گويد در اين بار  مي امام خميني

اگر دو نفر بميرند و در تقارن يا تقدّم يا تأخّر فوت سنها ترديد شود، اگرر بره سرببي    
غرق و خرابي سوار باشد، به هر سربب يرا مررب طبيعري، در اينكره برا قرعره         غير از

عليهم را داشته  حكم به ارث داد، يا با مصاليه، يا اينكه همان حكم غرقي و مهدوم
 .(2/566: تا موسوي خميني، بي)تر است  باشد، وجو  مختلفي است كه مورد سخر قوي

يكي اينكره حكرم بره تروارث را بره       بنابراين، در اين بار  دو حالت متصوّر است؛
عليهم اختصاص دهيم و ديگر اينكه ذكرر   دليل خلاف قاعد  بودن به غرقي و مهدوم

اين عنوانها را در روايات بدين دليل بدانيم كه غالبراً ايرن مصراديق، باعرث شركّ در      
تقدّم و تأخّر است و در زمان ما نيرز كره مروت بره اسربابي هماننرد سرقوط هواپيمرا و         
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وسائل نقليه و حريق و ام ال سنها شرايع اسرت، حكرم اينهرا نيرز هماننرد حكرم         متصاد
در اينجرا بعيرد نيسرت كره وجره دوم را انتخراب كنريم؛        . علريهم باشرد   غرقي و مهدوم

؛ زيرا سنچره از دو عنروان مرورد    (111: 9129فاضل لنكراني، )اگرچه مخالف مشهور باشد 
بلكره در واقرع، اينهرا برراي نمونره       شود، خصوص اين موارد نيسرت،  بيث مستفاد مي
 .ذكر شد  است

 نتيجه
و بررسي مستندات سن و نقدهايي كه نسربت بره سن   . م.ق 173با توجّه به تيليل مادّة 

رسد كه اين مادّة قانوني در مروارد متعردّد، تضرييع حقروق مرالي       وارد شد، به نظر مي
اصولي همانند اجراي اصل براي رفع اين مشكل با رعايت مباني . ورثه را در پي دارد

پرذير اسرت كره     احتياط و حكم عقل و سراي بعضري از فقهرا، مرادّة مرذكور اصرلاح     
 :گردد حلهاي ذيل پيشنهاد مي را 

را  حلّ نخست اينكه براي تعيين فردي كه فوتش مرؤخّر برود ، از قرعره اسرتفاد      
وط به نف  است، شود؛ زيرا در قوانين در موارد متعدّد، حتي براي تعيين قاتل كه مرب

شود، ولي از سنجرايي كره قرعره، اصرلي ضرعيف و در ذيرل        با قرعه تعيين تكليف مي
گيرد و كاشفيتي از واقع ندارد، مناسب است كه اين موضوع به  اصول عمليه قرار مي

 .شكل ديگري حل شود
موسوي )كند  تر است و با سراي بعضي از فقها نيز تطبيق مي را  حلّ دوم كه مناسب

، را يكسران كررد  و در   .م.ق 173اين است كه صدر و ذيرل مرادّة    (2/566: تا ني، بيخمي
تمام موارد، اعم از اينكه سبب موت غرق يا هردم باشرد يرا اسرباب ديگرر، حكرم بره        
توارث كنيم؛ زيرا ملاك تمام حالات يكسران اسرت و سن، اشرتبا  در تقردّم و ترأخّر      

 .باب مختلف فوت وجود نداردفوت وارث است و دليلي براي تفصيل بين اس
بايد گفت كه را  حلّ دوم با اصرل عملري احتيراط نيرز منطبرق اسرت؛ زيررا علرم         

بررد، ولري بره تفصريل، او را      اجمالي داريم كه يكي از اين افراد از ديگرري ارث مري  
شناسيم و احتياط اقتضا دارد كه براي بري الذمّه شردن، چنرين حكرم كنريم كره       نمي

 .گر ارث ببرندتمام سنها از يكدي
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